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»ازنوشتههاهمهتنهادوستارآنامکهباخونخودنوشتهباشند.
باخونبنویستابدانیکهخونجاناست«.1

»دیوانگی آدمی درایت آســمان است؛ و آدمی از جمله عقل 
زمینی دامن کشــان می آید و عاقبت به آن اندیشــه سماوی 

می رسد که نزد عقل بی معنی و دیوانه وار است؛2...« 

»گرچه جنون به نظر می رسد، اما متدی در آن وجود دارد3«.

برای هر آن که نشان مهر و رنگ ماه دارد...

1-چنینگفتزرتشت/فردریکنیچه/ترجمهداریوشآشوری/انتشاراتآگه1390
2-موبیدیکیانهنگبحر/هرمانملویل/ترجمهصالححسینی/انتشاراتنیلوفر1394

3-هملتشکسپیر
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مقدمه ویراست دوم

تنمافتادهخونینزیرایـنآوارشـباما

دریزیندخمهسویخانه خورشیدبگشادم  
)هوشنگابتهاج(

لطفبرخیازدوســتانکهاظهــارکردهبودندکهچاپاولکتــابرادریکمجلس
خواندهاند،گریبانگیرمشــد،وباعثشدبرخیازنکاتیکهدرچاپاولسریعازآنها
گذشتهبودمرادراینچاپشرحوبسطدهم.اینکهکتاببتواندناخودآگاهخوانندگان
خــودرابهنحویدرگیرکندکهنتوانندازآندســتبکشــندمگربــرایرفعحوائج
ضروری،بهمننشاندادکهراهدرستیراطیکردهاموادامهآنبخردانهاست.1مطالعه
بررویهنرها،شــعروجنونیعنیمطالعهبررویغنیترینتجلیاتروحوروانبشر،
وخوشــحالمکهدرزندگیبختآنراداشتهامکهچنینمطالعهایرا-هرچندمحدود
-ازنزدیکانجامدهم.دراینمطالعهفلســفۀروشنبینترینوبیتعارفترینمتفکران
یعنیشــوپنهاوروهمچنینروانکاویلکانیدوخورشیدیبودهاندکهبرحدوددودهه
تجربهعملیدرحوزةروحوروان-ازروانپزشــکیگرفتهتاروانکاوی-پرتوینور
افکندهاند.شــوپنهاوربهعنوانتنهافیلســوفیکهدرقرننوزدهمشأنآثارهنریبهویژه
نقاشی،ادبیاتوموسیقیراآنطورکهشایستهآنهااستبهآنهابازگرداند،ولکانبهعنوان
رادیکالترینومهارناپذیرترینمتفکرکلقرنبیســتم،کهسیطرهتفکرشمرزهایدانش
رادراینقرندرهمنوردیدودرهمکوبید.متفکریکهتنهابررســیآرایاودرزمینه
زباننشــانمیدهدکهچطوررادیکالیزهشدنآرایاندیشمنداندیگریدراینقرنکه
دغدغهزبانشناســانهداشتهاندتوســطاووباتکیهبرآرایفروید،بافاصلهکوتاهیاز

1-شمارانمیدانم،امااگرمنکتابیرایکنفس-مانندبوفکور-نخوانم،آنرایککتابراستین
وبرجاننشستهنمیدانم!پسازتجربهشگرفمبابوفکور،اینکتابسنگمحکمندرموردارزش

یککتابشدهاست.
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آنهااتفاقافتادهاســت-رادیکالیزهشــدنیکهمثلًادرسیرتفکرایدهآلیستهایآلمانی
ازکانتتاهگلحدود50ســالیطولکشیدهاست!ازشــوپنهاورآموختهامکه»عمل
اصلیومحوریهنر،عملیشــناختیاســتنهبیانی.مقصودیکهواقعاًازهنرحاصل
میشود،بیانعواطفنیست؛بیناکردنمانسبتبهسرشتوحقیقتکلیاموراست1«.
پسبررسیهنرهامدخلیاســتبرایورودبهمفاهیمیچونمفهوملکانی»همهگیری
جنوندرآدمی،درنتیجهمقهورنشــدننسبییاکاملتن«،مفهوم»رزونانس«درروابط
انسانیوهنرها،ونسبتیکههریکازهنرهابازبان،یاکلماتدارند.عنوانفرعیکتاب
»تأملاتیدرموردهنرها،شــعروجنون«است-کهمیتوانستباقدریبازیگوشیدر
زبان»تأملاتیدرزبان،زمانوزنان«نیزنامبگیرد-چهبایســتیگفتکهکلیهمباحث
اینکتاببهســیاقآنچهدرقرنبیستمدغدغهاصلیاندکبشریتدانشمداروآخرین
مرزهایروانکاویبوده،درچارچوبی2زبانشناســانهانجاممیگیرند،یعنیاززبانآغاز
میکنیم،ســیریدرهنرهایمختلــف3میکنیم،کههریکتکاملجنبــهایاززبان،و
واگذاشــتنجنبههایدیگرآناست،وبعددوبارهبهزبانبرمیگردیم،تاوالاترینشکل
آنرادرشعرجستجوکنیم،واینهمهرابهمددپرتویازنورانجاممیدهیمکهآنرادر
اساسازجنونگرفتهایم،مطابقباآخرینافقهاییکهدرجهاندانش،اینپدیدهشگفت
دربرابرچشــمانحیرتزدهآدمیترسیمکردهاســت:غنایموجوددر»گنا«،یاسرنخ
]clue[ موجوددر»کلو4«.شــایداگرشــوپنهاوربختآنراداشتکهبیشترازآنچهدر

1-فلاسفهبزرگ/نوشتهبراینمگی/ترجمهعزتاللهفولادوند/شرکتانتشاراتخوارزمی/چاپدوم
آذر1377ه

2-وقتیمیگوییمدرچارچوبیزبانشناسانه،خودبهخوداذعانمیکنمکهآرایفردچارچوبشکنی
چونلکانراکادربندیکردهام.بههمیندلیلاینکتابادعایارائهبیکموکاستحتیبخشکوچکیاز
آثارفراوانلکانراندارد،امانویسندهامیدواراستبهخاطراستفادهازمنابعدستاولیعنیشاگردانزبده
لکان،کلاماوراچنداندچاراعوجاجنکردهباشد،یعنیهمانکاریکهمتأسفانهدرتمامدنیااکثریتقریب

بهاتفاقکسانیکهبدونآشناییباروانکاوی،بهبررسیآرایاومیپردازند،باآرایاومیکنند.
مثل که هنرهایی بههمینجهتعمدتاً است، هنرشوپنهاور راهسلسلهمراتب این در ما راهنمای -3
انسانیترااظهارمیکنند)تصویر،تراژدی،شعروموسیقی(موردبحثقرارگرفتهاندنههنرهاییکهمثل

نیروهایطبیعیهمچونگرانشوسختناکیرااظهارمیکنند)مانندمعماری(.
4-جنوندرگویشمردمانجنوبکشور)گنادرزبانمردمانگرمجموکنگانوکلودرزبانمردم

برازجانوبوشهر(
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تیمارستانیدربرلیندراختیارشقرارگرفتباافرادمجنونمحشورباشد،ومیتوانست
بررســیدقیقتریدرموردآنهاانجامدهد،بهایننتیجهمیرسیدکهمطالبیکهدرمورد
موســیقیدراثراصلیخوداظهارداشتهباســازوکاردرونیجنونارتباطماهویدارد.
درنهایتبااینمقدمات،بهتزمرکزیکتابمیرســیم:اینکه انســان یک غیاب است، 
غیاب روح، یا غیاب جســم.1نقطهشــروعاینتأملاتحیرتازیکواقعیتسادهو
اینپرســشبودکه:»چراتوهماتافرادمبتلابهجنونعمدتاًبهشکلتوهماتشنوایی
اســت،درتقابلباتوهماتافرادبهاصطلاحنرمال،کهعمدتاًبهصورتتصویراســت؟
)چراکهخوابنوعیتوهمبیناییاســتکهدرافرادبهاصطلاح»نرمال«اتفاقمیافتد(«.
واینپرســشساده،وپاسخآن،کهنشانمیدهدافراد»نرمال«نسبتبهافراد»مجنون«
درحالتخواببهحالتهایباســتانیتریاززبانبازگشتمیکنند،آنقدرحیرتانگیز
استکهاگرانســانتمامعمرشرادرراهپژوهشدراینزمینهصرفکند،بازهمکم
است.البتهنیازیبهگفتننیستکهحالاتبینابینینیززیاداست؛خوابهاییهمداریم

کهبهصورتکلماتاست.
دراینجاباصداســفبایستییادآوریکردخودواژه»تأمل«درعنوانفوقنیازمند
تأملجدیاســت،آنهمدراینروزگاریکهنوشــتههاازمد،وازچسباندنایدههای
دیگرانحاصلمیشوند-وخوشبختانهکهامروزهمدنوشتندرموردجنونوجوددارد
وماشــرمندهکسینیستیم)ازکتابهاییچون»جنونهشیاری«بگیرتا»جنونمنطقی«
و...(-وکلمــهبدنامیچونتأمل،اولازهمهنشــانعلافــی،بیکاریوخوشخیالی
متأملدارد،کسیکهبجایاینکهفکرنانباشد،فکرخربزهاست.درضمنخوانندهاگر
میبیندنگارندهاینسطوربحثخودراباسینمای»دیویدلینچ«آغازمیکند،بایستیآن
رادرگســترهبحثیدرنظربیاوردکهدرموردذاتهنر،وبهتقریبدرتمامشــاخههای
هنریدنبالمیشود،ونبایستیباخودفکرکنداینهمیکیازابوابواشکالمدروز
اســت،مدروزیکهحکممیکندروانپزشــکاندرنشستهایگوناگونبهتحلیلگران

1-اینچنیناستکهبهقولهربرتمارکوزهدرجامعهصنعتی،تولیداتصنعتیچیزهاییمیشوندکه
ماخودروحخودرادرآنهاپیدامیکنیم،وخودمانتنهازوائدواستطالههاییازچیزهاییمیشویمکه
میسازیم.آنچهچنینفرآیندحقارتباروحماقتباریراموجبمیشوددراساسجزایننیستکه

انسانیکغیاباست،کهدرانتهایکتاببهآنخواهیمرسید.



فیلمبدلشــوند،گوییاینکهدرمطبخودراهنمایشــعوروعقلسلیمآنیباشندکه
بهآنهامراجعهکرده،کافینیســت،بلکهبایســتیحتیدرتفریحاتنیزدرجاوبجای
افــرادتصمیمبگیرندکهبالاخرهچطورمیتوانازیکفیلمو»معانیپنهانش«لذتبرد،
انگارنهانگارکهدرایندنیاچیزیبهناملذتاندیشیدنهموجوددارد،آنهماندیشیدنی
کهنمیدانمازکجاآنقدربدناموسختتلقیشده،درحالیکهبهسادگی»سریعترینراه
برایاندیشــیدنبهامورمعقولفکرنکردنبهمهملاتوچرندیاتاســت1«.البتهفیلم
دیدنهمبرایهمقطارانروانپزشــکازاوجبواجباتاست،چراکهآنچهکه»علم«
روانپزشــکی)وهمینطور»علم«نوروساینس!(بهآنرســیده،کهبهطورکلیراحتتر
استخودراازتوضیحزوایایپنهانروحوروان-کهدربنیانخودمسئلهایدرحیطه
زباناســت-معافکند،وحداکثربهیکســریتوصیفات»پدیدارشناسانه«بسندهکند،
وتــنومغزرابــهخیالخودبرهنهکردهازآنکامپیوتریبســازدکهمثلًاگیرندههایی
دارد-وداروهابانشستنرویاینگیرندههاقراراستکنترلاینکامپیوترزواردررفته
را،مانندآنچهدرفیلمماتریکسدیدهمیشــود،بهعهدهبگیرند-آنقدرملالآوراست
کهچارهایجزاینوجودنداشــتهاســت.مگرفیلمماتریکسراچندبارمیتواندید؟
اینمیراثشــومروانشناسیآمریکاییاستکهازهمساندانستنمغزوکامپیوترآغاز
شده،وبهافسانههاییمانندضریبهوشیوتشابهناخودآگاهوهاردکامپیوتر2،ونادیده
انگاشــتنحقیقتبنیادینوجودآدمی،کهیکحقیقت تکاملی، تاریخی، زبانیاســت
انجامیدهاست.اینانبهتراستابتداتلاشکننداینموضوعراثابتکنندکهمغزجایگاه
فعالیتهایعالیذهنیوروحی)یابگوییمکلامی(است،بعدبنشینندنتایجمحیرالعقول
بگیرنــد.البتهاینکهبینایندویکرابطهازنوعassociationوجودداردواضحاســت
ونیازبهاثباتزیادیندارد،امارابطهعلیومعلولیچیزدیگریاســت.درنهایتفکر
میکنــماینکتاببرایآنهمقطارانروانشناســیکهدردامتوهمــیبهنام»عینیت«
نیفتادهاند،بیشــترقابلاستفادهباشــد؛آنهمقطارانیکهمیدانند»هرچیزعینیهمواره

1-متعلقاتوملحقات/آرتورشوپنهاور/رضاولییاری/نشرمرکز1394)البتهدردنیایامروزبهدلیل
وجودابزارکهاییچونتلگراموواتسآپنیندیشیدنبهمهملاتوچرندیاتخودکاربزرگیاست!(

افراد سر کاسه بهاندازه را آنها بهزور وقتی میآید دیدگاهها از برخی سر بلایی چه که اسفا وا -2
درمیآورند.
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صرفاًثانوییعنیتصوراســت«1و»ذهنمحضبــدونعینوعینمحضبدونذهن
هردومفاهیمیمتافیزیکیاند،کههیچچیزدرعالمتجربینمیتواندمشــابهآنهاباشــد«؛
کسانیکهباخیالپردازینسبتبهبهشتعینیت،باوجودعناوینپرطمطراقدانشگاهی،

دوبارهبهدورانپیشازکانتبرنگشتهاند.
البتهکهدراینراه،غیرازمشورتبااساتیدموسیقیچونآقایانعلیامیرقاسمی،
شاهرخخواجهنوریوارژنگکامکار،کهراهنماییهایشانواقعاًروشنگربود،کتابهایی
راهمطرفمشورتقراردادهام،کهکاشکینمیدادم.کتابهاییچون»پدیدارشناسی
موسیقی«،»موسیقیوذهن«،»روششناسیهنر«و...کهعمدتاًلفاظیهاییتهیازمعنا
متروک بدنامو واژه آن اهمیت به مرا داشتندکه را اینسودغیرقابلانکار اما بودند،
»تأمل«واقفکردند،وبالاترازآن،برایاحترامبهشعورخوانندگان،ازنوشتنکتابی
باشد، شده حاصل قیچی و چسب مرسوم روش به تنها و باشد، تأمل از عاری که
برحذرداشتند؛دریککلامازاینکهسوداینوشتنکتابیراداشتهباشمکهپرخواننده
وپرفروشباشد.بهقولشوپنهاور:»اثرهیچکسجزآننویسندهایکهسنگمعدن
نوشتهخودرابهگونهایمستقیمازمعدنذهنخودیعنیازتأملخوداستخراجمیکند
ارزشخواندنندارد«.وقتیکسییقینیکهنتیجهسالیانسالتمرکزبریکحوزهخرد
ازگسترهروحورواناسترانداشتهباشد،وتنهاشهوتشهرتاورابهنوشتنکتاب
برانگیزاند،حاصلکارشتنهاکتابیاستکهمطالبشمانندکشکولدرویشانپراست
ازنظریههایگاهمتناقض،چهاوزمینسختسالهاتجربیاتمتقنرادراختیارندارد؛
نامکسانی ازچندگاهی نیازداردکههر البتهکهچنینکسیبرایتزئینکتابخود
چونفرویدومارکسولکانرا،وهمینطورآبرویخودرانزداهلفن،ببرد،وآنهارا
بهحسابخودبدونتسلطبرنوشتههایآنان»نقد«کند،چهمسیرکوتاهشهرتازاین
نامهامیگذرد،هرچندتوخالیوعاریازمحتویباشند.آخرچطورمیتواندرمورد
اینافرادبدونپشتوانهتسلطبرزبانهایخارجی،دهههامطالعهوکارعملیاظهارنظر

1-»...ومابایدبهدنبالهستهدرونیموجوداتیعنیبهدنبالشیئفینفسهباشیم«)متعلقاتوملحقات/
آرتورشوپنهاور/رضاولییاری/نشرمرکز1394(همانچیزیکهروانکاویآنراپیمیگیرد:بعدواقع.

]یاارادهدرکلماتشوپنهاور[
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کرد؟شماراینگونهکتابهایکشکولیو»تألیفی«آنقدرزیاداستکهظاهراًاگرکتابی
غیرازاینباشد،باورکردنینیست1!دراینکتابمنکوشیدهامبینشهاوشهودهایخود
راباخوانندگانتقسیمکنم،وامیدوارمبهمصداقایناندیشهشوپنهاوریتوانستهباشم
اززمرهآننویسندههاییباشم»...کهازسرزمینینوشتهباشدکهخوانندههرگزآنجانبوده
است«.شایدامیدبیهودهایباشدکهروزیبرسدکهدرآنهیچکسی»کتابیکهدرآنباد
نمیآید2«رانخواند،وبهاینترتیبجاندرختانکمیمشمولرحمبشریشود.تازهبه

نظرمکتابواقعیترکتابیاستکهچونصاعقهبر»جان«افرادبیفتد.
ایناثررادرضمنمیتواننوعیتلاشبرایروشنکردنزوایاییازروحوروان
یکانسان»هنرمند«و»دردمند«دانست،آنهمباارجاعاتیبهشاخههایمختلفهنری،
حتیموســیقیوموسیقیشــعر،کهجایشدرچاپاولخالیبود.گفتم»هنرمند«،و
بایســتیبگویمهرچندایننقاشخودآموختهازنظرتکنیکنقاشــیادعاییندارد،اما
بهعقیدهمنبســیاربیشــترازآنبهاصطلاحهنرمندانیکهبهنام»هنر«درداماسنوبیسم
افتادهاند،شایســتهاینناماســت،چراکهبــهدوآرمانبیزمانهنــر،یعنیخدمتبه
حقیقت،وخدمتبهآزادی)آنطورکهکامومیگوید(،وفاداراســت.گواهخدمتاول،
همینکتاباســت،وگواهخدمتدومرادرمؤخرهکتابمیتوانیدپیگیریکنید.گفتم
»دردمنــد«،وچهزیبامیگویــدآرتورکوناندویل،اززبانشــرلوکهلمزکه:»رنجو
تعببیماربهخودیخود،گرانبهاتریندرسهاســت«.اهمیتاینکلمهدرآنجاستکه
نقطهشــروع،نقطهواقعایاســتکهمیتواندتاحدودیماراازیکهذیاناوتیستیک
)خویشــتنکامانه(-ازآننوعیکهباملغمهدرســتکردنازآثاردیگرانزادهمیشود
-برحذردارد.البتهاینبدانمعنینیســتکــهازطنازانحقیقتگوییوتکروانوادی

به البته ایران[ ترجمه است«، بهمرادفرهادپوردرودمیفرستمکهمیگوید:»تنها شکل تفکر ]در  -1
شرطیکهچوناوفروتنیپیشهکنیموچشممانرابهرویواقعیاتنبندیم.امیدوارماینکتاببتواند
انتهای راهجدیدیبازکند،گرچهادعایبزرگیدرموردآنندارم،ومنابعبخشهاییازکتابرادر
پایینآوردنآن. افراداینکاررابالابردنارزشکتابمیدانم،نه آنآوردهام،وبرخلافنظربرخی
متأسفانهدرسرزمینماکمنیستندکسانیکهدچاراینعادتناپسندیدههستندکهبرایاینکهمطالبیرا
بهنامخوددرآورند،ازذکرمنابعخود-کهگاهکلمهبهکلمهدرکتابشانبهنحومعجزهآساییحضور

پیداکردهاند!-ابادارند.
2-سهرابسپهری،صدایپایآب
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امکان-کهبهغلط»تلخاندیش«1نامیدهشدهاند-چونآرتورشوپنهاور،آنتوانچخوف،
آلبرکامووایتالوکالوینوســخنبهمیاننیاید.همچنینفقداناشارهبهموسیقیدرچاپ
اولنقصیبزرگبود،اگردرنظربگیریمکهاولاًموسیقی-همانطورکهدرجایخود
بهآناشارهخواهدشد-درنقاشیهایشکیلاحضوردارد،وثانیاًونکتهاساسیتراینکه
اصولاً»تمامهنرهایدیگرازســایهسخنمیگویند،اماموسیقیازذات«،واینکه»برای
موســیقیتنهاهیجاناتوحرکاتارادهوجوددارند،وموسیقی،همچونخدا،تنهادل
رامیبیند«2،ودرنهایتبهدلیلاینکهبنابهکشــفیاتروانکاویوماهیتصوتیداشتن
ناخودآگاه،روحوروانآدمیبیشــترازهرچیزدیگریازاصوات،نغمههایحروفو
بهاصطلاحموسیقیدرونیکلماتمنشأوتأثیرگرفتهاست.دراینکتابنیزگرچهنقطه
شــروعنقاشیوسینماست،ودرمسیرخودازادبیاتیابهقولکالوینو»اسبابدانش«
عبورمیکنیم،امانقطهنهاییموســیقیاست،گوییســخناندیگر»رشتههایمختلفی

هستندکهبهگرهیکسانیختممیشوند3«.
منهرگزمدعیآننیســتمکهتماماینکتابمحصولتأملاتوتجربههایخودم
بوده،واگرغیرازاینبود،اشــارهبهمراجــعمختلفدرپانویسهاوانتهایکتابمعنا
نداشــت،مراجعیکهاگربسیاریازمؤلفاندرانتهایکتابشانذکرکنند،نهتنهاازارزش
کتابشــاننمیکاهد،بلکهآنراصدچنــدانمیکند.اماظاهراًدرعصروزمانهمترجمان

مؤلفنما،چنینانتظاریبسیارزیاداست.امانازروزگاریکهدرآن:
نهـانراستــی؛آشکـاراگـزنــد  هنرخوارشدجادوییارجمند

زنیکینرفتیسخـنجزبـهراز  شدهبربدیدستدیـواندراز
گرچهامیدوارمگفتناینمطالببهاینمعنینباشدکهخودرادرهمهمواردبرحق
ومصونازانتقاددرنظربگیرم،چههمانطورکهایتالوکالوینودرشاهکارششهرهای

و مبتذل و تلخ جای چه اینان، بدون جهان اینکه میفهمم: بهتر را سخن این واژگون من البته -1
پیشپاافتادهایمیتوانستباشد!

2-جملاتدرونگیومهازشوپنهاورهستندوازکتابیکهدرمتننیزبارهابهآنارجاعخواهدشد:جهان
همچونارادهوتصور/ترجمۀرضاولییاری/نشرمرکز/چاپسوم1390

3-جملهدیگریازشرلوکهلمز)درداستاندایرهسرخ(



بینشان1میگوید:»درنطفهشهربرحقان،دانهبدشگونیبهانتظارنشستهاست:قطعیت 
و غرور برحق بودن«.

البتههمینجابایستیبهایننکتهاشارهکردکهمرجعیچندبعدیچون»لکان«وضع
انتشار ایراندرقالبمجلهیاکتاب خاصیدارد:چونعمدهمطالبیکهدربارهاودر
که او متأخر تز این بر است بزرگی شاهد و است، هذیان2 بهشکل درواقع مییابد،
»همهمادیوانههستیم،یعنیهذیانی3«،احترازدربهکاربردناصطلاحاتاو-غیراز
تعدادیپانویس-تاحدامکانبهشکلمطلقدرآمدهاست،تاعلاوهبررعایتحرمت
واحترامیکهدرمقدمهچاپاولبداناشارهشد،درصورتامکان،نهازهذیان،که
علیالظاهرازآنگریزینیست،بلکهازخبطهایهنگفتوغولآساجلوگیریشود.4
تصورمیکنماگرلکاندراینسرزمینمیزیست،خیلیزودتربهتزفوقالذکرمیرسید.
امیدواثقدارمکهاصحابمعرفتدراینسرزمینکهبهصرفترجمهیکیدوکتاب
تبدیلشده،غورهنشدهمویز او بهمتخصصمرجعدرزمینهکار بهیکباره ازکسی،
باشم دیده عینه به بارها که نبود اگرچنین مرامیبخشایند. زباندرازیهای میشوند،
کهچطورحرفهایشبهروشنفکری،عدهایسادهدلراگولمیزندوبهسمتگور
هدایتمیکند،وچطورزرورقزیباونازکیازاصطلاحاتشبهعلمی،برحجمعظیمی
ازخباثتودنائتنقابوهائلمیشوند،همینچندخطراهمنمینوشتم.خداراشکر

1-شهرهایبینشان/ایتالوکالوینو/فرزامپروا/انتشاراتنگاه/چاپسوم1397.
2-تازهتماماینهیاهوهاوهذیانبافیهادرمورد»لکانمتقدم«است،وشکرخدا»لکانمتأخر«بهدلیل
غیرقابلدرکبودنکاملبرایفضلاندیشان،ازاینهذیانگوییهاتقریباًمصونماندهاست.چیزیکهدر
فضای»روشنفکری«مااصولاًدرموردلکانقابلدرکنیستایناستکهفردیبیایدتمامعمر،علاوه
برنقدآرایکسانیچوندریدا،باتایوفوکوو....بالاترازهمه»خودش«رامرتبنقدکند،وآنچهرا
چندیپیشگفتهبهچالشبکشد،وازدلآنمفاهیمجدیدیبیرونبکشد،وازاینکارهمهرگزدست
برندارد!ضرورتیکهپیشازهمهبهویژگیخودناخودآگاهبستگیدارد،کههموارهنیازاستآنرادرهر
زمانهایبهگونهایمتفاوتخواند،بهگونهایمتفاوتازخوانشخودناخودآگاه.تنهادراینصورتاست
کهمیتوانازوقوعبحراندرروانکاویواثربخشیآنجلوگیریکرد،نهپیرویازدگماتیسم.بیجهت
نیستکهلکانمیگوید:»منیکشاعرنیستم،یکشعرم.شعریکهدرحالنوشتهشدناست،حتیاگر
شبیهبهیکسوژهبهنظربرسد«.]درنمایشنامهفاوست،مفیستوبهاومیگوید:»منآنروحمکههمواره

نفیمیکند.درستشهمهمیناست،چونهرآنچهوجودداردشایستهویرانیاست«.[
3-درموردلکان»متأخر«رجوعکنیدبهپیوستدومکتاب.

4-البتهاینباعثنشدهکههمانطورکهپیشازایناشارهکردمدرمواردمعدودیبهویژهدرفصلآخر،
بهناچاردرپانویسهامطالبرابازبانیکمیفنیترتوضیحندهم.
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که»حقیقتتابمستوریندارد1«،ولیتااینحقیقتبخواهدآشکارشودممکناست
منجربهضایعاتفراوانیشود.فکرمیکنمبنیبشرینباشدکهبهگونهای،ازحقیقتیکه
دیرآَشکارشده،درزندگیخصوصیاشلطمهنخوردباشد)البتهدرسرزمینما،باتمایل
ذاتیکهمامردمانبهپردهپوشیداریم،کهآنهمریشهدرتمدنکهنماندارد،حقایقاز
ایندست،بهویژهازنوعاجتماعیاش،فراواناست.بارهاشدهکهتابیاییمبهخودمان
بجنبیموبفهمیمکسیکهاورابرمسندینشاندهایمچندمردهحلاجاست،آسیبهای
فراوانیبهبارآمدهاست؛چههمگاناینتمایلعظیمراداریمکهبهایدهآلهایخود
لباسگوشتوخونبپوشانیم،وآنرادرانسانفانیدیگریبجوییم،وبادیهمبه
غبغببیندازیمکهسربازحقیقتیم!البتهبراینتمایلعمومیخردهایهمنتوانگرفت،

چهایدههایناب،تنها زیبایی های بی خزاناینجهاناند.
آنکسیکهبایستیبفهمیمازکجاآمدهاستوآمدنشبهرچیست»خودمانیم«،و
چهبساتمامعلومانسانیوادبیاتکهیککلدرهمپیچیدهومتأثرازیکدیگرهستند
آمدهاندتابهاینپرسشهایبنیادیپاسخبدهند،واینکتابهمآمدهتاهمینراثابت
کند،کهبینرشتههاییکهظاهراًدورازهمانگاشتهمیشوند،پیوندهایناگسستنیبرقرار
است،ودرفضایخالیبینرشتههانیزامکانتأسیسرشتههایجدیدیوجوددارد.
بهقولشوپنهاور:»یابندةیکچیزتنهاآنکسیاستکهواقفبهقدروارزشآن،آن
رابرداشتهونگهداشتهباشد،نهکسیکهیکبار،اتفاقیآنرادیدهوبرداشتهباشدو
دوبارهدورانداختهباشد.کاشفآمریکاکریستوفکلمباست،نهاولینملوانکشتی

شکستهایکهموجهااورابهآنجابردهباشند2«.
امیدوارماینکتابخوانندگانیواقعیبیابد،ازهمانقسمیکهشوپنهاورمیگویددر
کسببینشمیکوشند.اگراینکتابتنهادهنفرخوانندهاینچنانیداشتهباشداینجانب
پاداشخودراگرفتهام:»کتبومطالعاتبرایکســیکهدرجهت بینش مطالعهمیکند

1-اینجملهلکانکهمیگوید:»منهمیشهحقیقترامیگویم«وبسیاریراحیرانکرده،بایستیدرپرتو
همیناصلدید،وتازهفهمیدکهاوبهچهنکتهعمیقیاشارهمیکند.

2-متعلقاتوملحقات/آرتورشوپنهاور/ترجمهرضاولییاری/نشرمرکز1394)والبتهاینبهمعنی
ترویجپختهخوارینیست.برایتوضیحبیشترمراجعهکندبهپیشدرآمدکتابشوخیهایکیهانی)ایتالو

کالوینو/فرزامپروا/نشرنگاه/1394(وبحثیکهدرموردپختهخواریدرآنجاآمدهاست.
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صرفاًپلههاینردبانیهســتندکهویرابهقلۀشــناختمیرساند.همینکهپلهایاورا
یکگامبالاتربرد،ویآنراپشتسررهامیکند.درمقابل،آنعدةکثیریکهبرایپر
کردنحافظۀخودبهمطالعهمیپردازندازپلههاینردبانبرایبالارفتناستفادهنمیکنند،
بلکهآنهاراازجادرآوردهوبابغلیپرازآنها،وباخوشحالیازافزایشتوشۀخوددور
میشوند.اینافرادهمیشهعقبمیمانند،چونآنچیزیرابهدوشمیکشندکهآنباید

ایشانرابرخودحملکند«.1
کوناندویلاززبانشرلوکهلمزمیگوید:»اگرخردرادیریادبگیریمبهترازآن
زیاد هم هرچقدر آن، بدون که باشد«.خردی بسته آن بر همیشهچشممان که است

بدانیم،ابلهانیبیشنیستیم2:
توبیچشم،شادانجهاننسپری خردچشمجاناستچونبنگری

است؛ لازم سلامتی امر متولیان و پزشکان بر همه از بیش خرد، این تحصیل و
پزشکانیکههموارهدرجستجویتکمیلهنرطبابتخویشاند،ومیدانندتنهاانتقادات
رواوبجامیتوانداشکالاتکارشانرابرطرفسازد،تاهدفطنزیقرارنگیرندکه
پزشکانرا»افرادیکهدربیماریرشدوازآنتغذیهمیکنندودرسلامتیمیمیرند!«3
معرفیمیکند.اگرپزشکییکسرزمینمحتاجپیشرفتاست،اولازهمهخودپزشکان

بایستیبهنقدخودبپردازند.
امیدوارمخوانندهعزیزکلماتاینکتابراکهدررنجزادهشدهاند،جدیبگیرد،وآن
رابادقتمطالعهکند.وصدالبتهامیدوارماینکتاببهمعنایواقعیاززمرهکتابهایی

باشدکه»فولادچکشخوردهمصیبتاند«.4
نوشتنمقدمهبهطولانجامید،اماازآنچارهاینبود،همبرایاینکهازسوءتفاهمات
چاپاولجلوگیریشود،وهماینکهخطسیرمارادرمسیریکهخواهیمپیمودنشان
دهد،همکمککندتابلکهزبانملالخوانندگانمحترمبتوانندتاحدیبراینعادت
شومکههرنوشتهایرامیخواهنددرقالبخواندههایقبلیخوددرآورندغلبهکنند.

1-فلسفۀشوپنهاور/برایانمگی/ترجمۀرضاولییاری/نشرمرکز/1392
2-ازویلیامشکسپیر

3- The Enlarged Devil’s Dictionary
4-موبیدیک
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همانطورکههملتدرموردنوعبشردرقطعهمعروف»ببودنیانبودن«اظهارمیکنددر
ایندنیافاجعهایبالاترازایننیستکه:»شعورومعرفتماجملهرانامردمیسازد1«.
بههررویمقصودزدنپلیبهسوی»خانۀخورشید«بود،واگرچنینمقصودیهر

چنداندکحاصلشودمیتوانمبگویمازاینکتابراضیهستم.

 فرزام پروا
1397/8/30 جم

  t.me/FreudtoLacan_farzamparva:مدرسۀلکانیدرتلگرام

1-باترجمهحیرتانگیزوفاخراستادمجتبیمینوی
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پیش گفتار

باتجربۀسیســالهوحرفهایمددکاریاجتماعیدرحوزةآسیبهایزنانوکودکان،
پیشنهادراهاندازیمرکزکاهشآسیباعتیادزناندردروازهغارراپذیرفتمودوبارهتوافق
خانوادهرابرایدوســالفعالیتبااینگروهاززنانجلبکردمتاازمنطقهیکتهران،
محلزندگیام،روزانهبهمحلۀدروازهغازبیایموبرگردم،تاشــایدبخشــیازتجربیاّت
حرفهایبهکارآید،مسائلومشکلاتگروههدفمطرحشود،حمایتطلبیانجامگیرد
وگروهیاززنانآســیبدیدهسودیببرندوشــرایطخودرابهبودبخشند،بهسلامت

جامعهکمکشودوخودماهمتجربیاتتازهایبیاندوزیم.
اولینبارحضورمندرمرکزرفاهخانوادهدردروازهغارتهرانســال1353،زمانی
کهدانشجویرشتۀمددکاریاجتماعیدانشکدةخدماتاجتماعیباریاستخانمستاره
فرمانفرماییانبودماتفّاقافتادودوبارهســال1379باحضورکودکاندرخیابانازطرف
انجمنحمایتازحقوقکــودکانبهعنوانعضویازهیأتمدیرهبههمینمحدودهاز
شــهرتهرانآمدمودرســال1385باراهاندازیمرکزگذریکاهشآسیباعتیادزنان
سرزمینخورشیدمسئولیتراهاندازیراپذیرفتموباگروهیازهمکارانبرآنشدیمتا
کاردراینمحلۀپرُآسیبراشروعکنیموبتوانیمبهگروهیاززنانمعتادومُراجعمحل،
خدماتبهداشــتی-درمانیوکاهشآسیبراارائهدهیم.نامخانة خورشیدرابرگزیدم

برایاینکهبههمهیکسانمیتابد،قضاوتنداردومعنایزندگیاست.
خدماتمرکزشاملآموزش،پیشگیریازاچآیوی/ایدزوهپاتیت،درمانبامتادون
تحتنظرپزشــک،خدماتدندانپزشــکی،زنانومامایی،چشمپزشکی،حمایتهای
اجتماعیبرایزنــانوکودکانآنها،خدماتمددکاریاجتماعیوروانشناســی،یک
وعدهغذایگرم،پوشــاک،حمام،آموزشمهارتهایزندگی،حرفهآموزیواشتغال،
امدادرسانیمحلی،دریافتکارتهویتوشناسنامه،حمایتازفرزندانآنهاو...است.
پسازاندکزمانی،باتجربۀبهدســتآمدهونیازسنجیازمراجعان،گسترشدامنۀ
خدماتاجتماعیودرمانیاجتنابناپذیرشــد.زیرامــابهبودیوماندگاریدردرمان
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برایبهبودشرایطهمهجانبۀزنانسوءمصرفکنندهموادراهدفخودقراردادهبودیم.
ماآرزوداشــتیمکهدنیایزنانسوءمصرفکننده،بهعنوانیک»هستگیمستقل«در

جایخودوبرایخودموردمطالعهوبررسیقرارگیرد.
ایــنگروهاززنانازهنجارها،قواعدرفتاریوانتظــاراتمتفاوتیپیرویمیکنند،
اغلبمراجعانماچهدرمحیطخصوصی)درخانهپدروشوهر(،چهدرمحیطعمومی

)اجتماع(بهانواعمختلفموردخشونتقرارگرفتهاند.
ما،زنانمراجعخانۀخورشــیدراتشویقمیکنیمتادرجلساتمختلفهنردرمانی

مانندنقاشی،موسیقی،خاطرهنویسیو...شرکتکنند.
نقاشــیوطراحیابزاریاستبرایبیانوتخلیههیجاناتفرد.محتواینقاشیهم
بهتشــخیصوضعیتروانیافرادکمکمیکندبررسینقاشــیدریکجلسهوروند
هفتگیوماهانۀآنوبیاناینکه»چهمیکشــد«وآفرینشمســائلجدید،نشاندهندة

تغییروضعیتروانیاوست.
درواقعنقاشیبازپسخوردیبهخودفردهممیدهد.

درخانۀخورشید،همۀزنانتشویقمیشوند،برخیوسایلنقاشیدریافتمیکنند،
مربیدرکنارشــانهستتانقاشیهدفمندرابرایایجادتمرکز،افزایشصبوری،ایجاد
انگیزه،افزایشدقتّوحوصله،برقراریارتباطباخطوکاغذوقلمکهنوعینیازاست

رابهوجودآورد.
استعدادنقاشیشکیلابدینگونهکشفشد.

آشــنایی،حضور،تفکّر،آرمانوتواناییافرادداوطلبیمثلجنابآقایدکترفرزام 
پرواروانپزشــکداوطلبمرکزبهعنوانرواندرمانگر،کمکشــایانیبهبهبودشرایط

روانیودرمانیمراجعانمرکزداشتهاست.
همکارانمرکزودکتربابکســارنگ)پزشکمرکز(اذعاندارندکهبیمارانپساز
قرارگرفتندردرمانودریافتداروهایروانپزشــکیبهشرایطمناسبتروپایدارتری

رسیدهاند.
آقــایدکتــرفرزامپروا،باتعهــدوعلاقه،مارادراینراهیــاریکردندویکیاز

ارزشمندترینیارانخانۀخورشیدهستند.
زمانیکههنردرخدمتوهمراهبافعالیتهاوآســیبهایاجتماعیقرارگیرد،به
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گسترشطرحمسألهوتلاشبرایرفعآنهاشتاببیشتریمیبخشد.
حضوردکترپروادرخانۀخورشــیدوحمایتهایتخصّصیایشانتوانستمارابه
یکیازاهدافمانبرســاند،بهتصویرکشــیدندردورنجوهنرشکیلاباتحلیلعلمی
وقلمفاخرایشــانکتابیراآفریدکهمیتواندراهگشــایمتخصصانوعلاقهمنداناین

حوزهباشد.
ســپاسگزارهمدلیوتوجهبیدریغجنابآقایدکترفرزامپرواهســتموقدردان
همکارانیهستمکهتلاشکردندجلساتدرمانیوپزشکیدکترپروادرمرکزاجراشود

ودرتماماینمدتهمراهوهمدل،درکنارمبودند.
ازخانمســرورمنشــیزادهکهبرایتحقّقاهدافماندرهمۀاینسالهاباعشقو

بیدریغهمراهیامکردندسپاسگزارم.

لیلی ارشد1

و سنگ نیز گواهی خواهد داد
که دوست داشتن

در سرشت انسان است؛   
و سرنوشت انسان است. 

اسماعیلخویی   

1-مددکاراجتماعی،مؤسسخانۀخورشید
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مقدمه ویراست اول

  کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز              تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

وقتیخانملیلیارشــد،مدیرومؤسّسخانة خورشید،اوّلینمرکزگذریِکاهشآسیب
اعتیادزنان،ازمنخواســتندکــهدرموردیکیازمراجعیناینمرکز،یعنیشــکیلاو
نقاشیهایاومطلبیبنویسم،تصوّرنمیکردمکهاینکاربرایمنمانندسفریباشدکه
درآنبهتمامآدمیانروشنرأی،آثارهنریوبهتربگویمبه»شهرهای«گوناگونیکهبه
آنهاعشــقمیورزم-ازنامههاونقاشیهایونگوگتاشاهنامهونوشتارهایبرآمدهاز
جانوبرخیآثارســینمایی-ســرمیزنمودلوجانخودراسبکمیکنم،بااینامید

دورازدسترسونااندیشیدهکهچهبسارهآورداینسفر،پاکشدنآینۀدلباشد:
  دل که آیینة شاهی اسـت غبـاری دارد    از خدا می طلبـم صحبت روشن رایی

البتهکهاگرجاییلغزشــییاابهامیدرکلاممراهیافتــه،ایرادازمنبودهکه»توان
خیرهشــدنبهخورشید«رانداشتهام،واگردرجاییاشارهایرابهمطلبیاساسیکافی
دانســتهام،ازایــنباببودهکهاربابمعنــیبهقدرکافــیدرآنوادیقلمزدهاند،و
ارجاعهایکتابراهنمایکسیهستندکهمیخواهدبیشترودقیقتربداند،چه»کاشفان
فروتن«،بهترینشــارحاناصطلاحاتیهستندکهخودابداعکردهاند،ووامگرفتنمکرّر
ازایناصطلاحات،بهگونهایکهامروزه،آنهمبهشــکلیتحریفشــدهمتداولاست،
وتبدیلبهنوعینمایشنیزشدهاست،تنهادرخدمتگِلآلودکردنآبِمعانیاست.
دراینکتاببررسیمنمحدودبههنر،ادبیاتومنابعروانپزشکیاست،ودرآناز
شاخۀاصلیدانشمحبوبمسخنیبهمیاننیاوردهام،واینامردلایلبسیارداردازجمله
اینکهدردرجۀاولاصولاًًاینبررســی،یکبررسی»روانشناسانه«وبههماناعتبارتا
حدی»داســتانپردازانه«است.کهتازهاگراینطورهمنبود،یکدانشاصیل،برایذکر
شــدننیازبهاجازة»صاحبعلّه«داشت.همینبررسیکوتاهنشانمیدهدکهادبیاتو
علومانسانی،چهمجموعۀبههمپیوستهایهستند،وبررسیدقیقهرگوشۀآنمیتواند
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بهکشفیبیانجامدکهدرجایدیگرینیزحاصلشدهاست.وصدالبتهکهدراینمسیر،
بیچراغراهنتوانپیمود:

گرچهدانمکهبهجایینبردراهغریب
بههواداریاوذرّهصفترقـصکنان

منبهبویســرآنزلفپریشانبروم
تالـبچشمۀخورشیددرخشانبـروم

اماســؤالیکهنهتنهادرموردشــکیلا،بلکهدرموردتماممراجعانمانبایستیحتماً
پاسخدهیمایناستکهبهفرضکهازفرآیندهایبیمارییکمراجعچیزهاییفهمیدیم،
برایاوچهمیتوانیمبکنیم؟چقدرمیتوانیمشرایطزندگیاورابهبودبخشیموازرنج
اوبکاهیم؟نتایجماممکناستآنچیزینباشدکهانتظارآنراداریم،چهوضعیتزنان
دراینجامعه،بهنحوشــدیدیدرهمپیچیدهباوضعیتمرداناست،ووابستگیهای
عاطفیومالیواجتماعی،گاهچارهایجزقدمنهادندروادیهایبنبســتکههمسر
پیشکشکرده،بهجاینمیگذارد.همسریکهزنبرایاوبیشترازاینکهشریکزندگی

باشد،شریکحسّیوشهوانیاست.درحالیکهبایستیگفت:
 چــو زن تعلیم دید و دانش آموخت
 چو خود بر عالمی پـــرتو فشـانـد
در اقــطار دگـر زن یار مـرد اسـت

 رواق جان به نور بینش افروخـــت
 ولی خود از تعرض دور مـانــــد

در این محنت سرا سربار مرد است... 

وبایدپذیرفتکهتااینشــرایطاجتماعیادامهدارد،وزنانازبســیاریازحقوق
خودمحرومهستند،توانکمکرسانیبهاینجمعیتّجوشانوزندگیبخشنیزمحدود

است.
تصوّرمیکنمخواندناینکتابنهتنهابرایعمومافرادیکهبهطورکلبهسرنوشت
روان،وبهطــورخــاصبهتقدیرزنانعلاقمندندجالبباشــد،بلکهروانپزشــکانو
روانشناســاننیزازخواندنآنطرفیبندند.البتهمنظورآنهمقطارانیاستکههنوزبه
»روان«درعنوانخودمعتقدند،وبرخلافسنتامروزین،خودرادرصاعقهتخلیههای

الکتریکیارگانیبهناممغزبهخواببیهوشینسپردهاند.
امادرپایان،اکنونکهاینســفرباتمامشگفتیهاوارمغانهایشبرایمنظاهراًًبه
پایانرســیده،بهدلایلیکهدرمتنکتابآمده،هنوزبهطورکاملازآنراضینیستم،و
بیشتردوستدارمفکرکنمکهاینسفرهمچنانادامهخواهدیافت،وامیدوارمایننهتنها
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برایمن،کهبرایخوانندگانکتابهممصداقداشــتهباشد.فرصترامغتنممیشمارم
تامراتبســپاسخودرادردرجۀاولازخودشــکیلا،کهاجازةچاپایناثرراداد،و
ســپسازخانمهالیلیارشدوسرورمنشیزاده،کهبهمنفرصتچنینسفریرادادند،
وخانمفرنازآقاطاهرروانشناسخانۀخورشید،بهخاطرمشارکتوهمیاریشان،خانم
ملیحهبشنواییبهجهتطراحیهایزیباوبیچشمداشتشان،آقایوحیدشریعتزاده
بهخاطرراهنماییهایارزشمندشــاندرموردزالوشاهنامهوآقایدکترهمایونامینی
بهخاطرهمکاریدرجهتدستیابیبهخلاصۀپروندههایشکیلااعلامدارم.همینطور
ســپاسگزارمازخانممرجانهحالتیکهبهمناینامکانرادادندتادربنیادخیریه»امید
مهر«درخدمتدخترانوزنانیباشمکهچشموچراغآیندةایراناند،وهمچنینازدکتر

محسنارجمندکهامکانچاپونشراینکتابرافراهمآوردند.
درانتهــاذکرایننکتهنیزبیفایدهنیســتکهدراینکتابعلیالظاهرسرشــتو
سرنوشتتصاویرونقاشیهاییموردبررسیقرارمیگیرد،اماآنچهبیشترمدنظراست،
وخوانندةدقیق،نیزبهفراست،آنرادرخواهدیافت،سرنوشتکلماتاستوسرشت
آنها.واگردرجاهاییازاینبررســی،بهدلیلفقدانشــواهدکافی،سرنوشــتکلمات
براساسحدسوگمانتعیینشده،اینحدسوگمانیاستکهحتیالمقدورازسرشت
کلماتنشأتگرفتهاست.بدیهیاستکهدرچنینمواردی،ایندیگرشرححال»بیمار«

نیستکهازآنسخنمیگوییم،بلکهشرححالاحتمالی»کلمات«است.1

فرزام پروا
 1392/3/14 جم

Farzamorphe@yahoo.com

www.farzamparva.net:)1-اورفه)پایگاهادبیاتوروانپزشکی
http://t.me/FreudtoLacan_Farzamparva
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نیم فصل اول
پیش  درآمد

»عشق هیچ گاه بی بهره از جنون نیست. اما جنون نیز هیچ گاه بی بهره از خرد نیست. 
و نیــز، به گمان من، که اهل زندگی ام، پروانه هــا و حباب های صابون و هر آن چه در میان 

آدمیان از جنس آن هاست با شادکامی از همه آشناترند. 
دیدارِ پروازِ این روانک هایِ ســبک بالِ دیوانه وارِ نازک تنِ پر جنبش زرتشت را به گریستن 

و نغمه سرایی می انگیزد1«.
 نیچه، چنین گفت زرتشت

یادممیآیددرروزگاراننهچنداندوروقتیکسیگممیشدخانوادهاشعکساورابه
تلویزیونمیدادندوازمردممیخواستنددرصورتیکهاطلاعیازصاحبعکسدارند
بــهتلویزیونگزارشبدهندوخانوادهویراازنگرانینجاتدهند.اینازآنچیزهایی
اســتکهبزرگسلانبهراحتیازکنارآنردمیشــوند،درصورتیکهبرایکودکانفکر
اینکهممکناســتبرایشانچنیناتفاقیبیفتد،بسیارهولناکاست.]بگذریمکهامروزه
ماکودکانیداریمکهحتیترسهایشــاننیزتصنعیوماشینیاست،ترسازهیولاهاو
قاتلینــیکهبچههادربازیهایکامپیوتریمیبینندکجا،وچنینترسهایواقعیکجا؟[
اینیکجورگمشدناست.اماگمشدنوحشتناکترینیزداریم.واقعاًهمآیاهولناکتر
ازاینهمهســتکهروزیازخواببیدارشــویم،وآنکهدرآینهمیبینیمنشناسیم؟یا
مخاطبکلامیقراربگیریمکهگویندهرانمیتوانیمببینیم،وازآنوحشتناکتر،اینکلام
رادرجاییکهامنترینجامیپنداریم،یعنیخانهخودمان،خانهوجودمان،بشــنویم،و
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